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مقدمه 52
بـر وزن » سـیره«به معنای گذشتن، رفتن، حرکت و سیر کردن در زمـین اسـت. » سیر«

ها و سـایر جانـداران، نهـاد و  حالتی است کـه انسـان، بر راه و روش، دلالت دارد و »فِعلَه«
شـود:  کـه گفتـه مـی اه غریزی باشد و خـواه اکتسـابی؛ چنانوجودشان بر آن قرار دارد، خو 

دانـان، بـه معنـی  ی سـیره نـزد لغت پـس کلمـهفلانی سـیره و روشـی نیکـو یـا قبـیح دارد. 
؛ راغـب ٢/٦٩١: ١٣٧٦چگونگی رفتن، نوع و سـبک مشـی و حرکـت اسـت. (جـوهری، 

)٤٦، ١٣٨٦؛ مطهری، ١/٤٣٢: ١٤١٢اصفهانی، 

تی که پیروی از سیره و روش او بـرای مسـلمانان اهمیـت در تاریخ اسلام، اولین شخصی
-کـریم کـه حضـرت اسـت. در ایـن راسـتا عـلاوه بـر قـرآنبـودهࢫبـودهࢫاکـرم یافت، پیـامبر

ها معرفی کرده است و مسلمانان را به پیروی از سـیره و  ی نیکی را به عنوان اسوهرسولرسول
یی النبیمغازی النبّیکُنّا نعلّم «طبق روایت .)١احزاب/( کند، روش ایشان ترغیب می کما نعلّـم ّ

هـای  از جمله فعالیتیغمبر، تعلیم سیره و مغازی پیغمبرسجاداز امام سجاد» السورة من القرآن
کثیـر،  ؛ ابن ٦/ ٣: ١٤٠٥سنگ تعلیم قرآن، قرار گرفتـه اسـت. (بیهقـی،  و هم ائمهمهم ائمه
1)١٠/ ٤: ١٤١٤؛ صالحی،  ٢٤٢/ ٣: ١٤٠٧

خـودش در آن حضــور و  خـداشـد کـه رســول خـدا هـایی گفتــه می بـه جنگ» غـزوه«
فرماندهی کل قوا را برعهده داشته است. بر این اساس، مغازی، جمعی از غزوه، بـه معنـای 

در بُعد نظامی، به معنای بررسـی روش و  اکرمپیامبر اکرم ی هها و ناظر به سیر  مجموع جنگ
ها و تقابـل بـا مخالفـان اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه معنـای دو  عملکرد ایشان در جنگ

»سـیره«هـای اند که از کتاب هم نزدیک شده ، گاهی چنان به »مغازی«و » سیره« ی هکلم
)٢٩: ١٣٧١نیز استفاده شده است. (حجتی، » مغازی«در اصطلاح، با تعبیر 

(اعـم از  خـداعلاقه و اهتمام مسلمانان صدر اسلام به شناخت سیره و سنت رسول خـدا
های اولیه بـرای تـدوین  زندگی، انگیزه قول، فعل و تقریر) و الگو قرار دادن ایشان در سبک

سـیره و مغـازی  ی ههـای سـیره و مغـازی اسـت. قـدمت تـدوین و نگـارش در زمینـکتاب
گردد؛ آنگـاه کـه  ، به اواخر قـرن اول و اوایـل قـرن دوم هجـری بـازمیرسولرسول حضرت

ق)، شُـرحبیل بـن سـعد ١٠٥ق)، ابان بن عثمـان بـن عفـان (٩٤افرادی چون عروه بن زبیر (
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ق) به عنوان پیشگام،  قدم در این عرصه نهادند. ١٢٤ق) و محمد بن مسلم بن زُهری (١٢٣(
 )٤٩: ١٣٨٨(سجادی، 

نگاران مهم در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجـری، محمـد بـن عمـر  ازجمله سیره
آمده در  دست های بهترین کتاب ، از قدیمیمغـازیق) است که کتاب او با نام ٢٠٧واقدی (

م بـا مقدمـه و تصـحیح  ١٩٦٦است. این اثر در سـال سلاماسلاممکرممغازی رسول ی هزمین
کسـفورد ٢مارسدن جونز (جونس) : ١٣٨٨بـه چـاپ رسـید. (سـجادی،  ٣در سه جلـد، در آ

) کتاب حاضر، یک چاپ دو جلدی نیز دارد که توسط نشر دانش اسلامی در رمضـان ١١١
د مهدوی دامغانی، متن کتـاب واقـدی نسخه منتشر شد. دکتر محمو  ٢٠٠٠ق، با تیراژ ١٤٠٥

را به فارسی ترجمه کرده و توسط مرکز نشر دانشگاهی، ابتدا در سه جلـد و اخیـراً در یـک 
بحث، به حیات واقـدی، مـذهب، آثـار و  ی همجلد، به زیور طبع آراسته شده است. در ادام
 معرفی کتاب مغازی او پرداخته خواهد شد. 

 . حیات واقدی١
)، ٥/٣١٤: ١٤١٠(ابـن سـعد، از وابستگان بنی سـهم  ٤مد بن عمر واقدی،ابوعبدالله مح

هــجری در اواخـر حکومـت  ١٣٠ق)، در سال ٢٣٠(او بنا به نقل ابن سعد، شاگرد و کاتب 
) بنـابر نقلـی، مـادر واقـدی، دختـر ٧/٢٤١: ١٤١٠مروانیان در مدینه متولد شد. (ابن سـعد، 

گاهی زیادی از آغاز ٨/٤٤٦: ١٤١٥هانی، است. (اصف ٥عیسی بن جعفر بن سائِب خاثِر ) آ
زندگی واقدی در دست نیسـت؛ بـه جـز اینکـه او دوران تحصـیلش را در مدینـه گذرانـد و 

-رسد از همـان نوجـوانی، بـه کسـب اطلاعـات در مـورد سـیره و مغـازی رسـول نظر می به
 )١/٥: ١٤٠٩اهتمام داشته است. (واقدی، اکرماکرم

ر بن ابي راشد  ٩٧-١٦١ق)، سُفیان ثوری ( ٩٣-١٧٩واقدی، از مالك بن اَنَس ( ق)، مُعَمَّ
ق) و غیر ایشان علم آموخت و جمـاعتی از بزرگـان  ٨٠-١٥٩ق)، اِبن أبی ذِئب ( ٩٥-١٥٣(

انـد  ق) نیز با او مکاتبه داشت و گفته ١٦٨-٢٣٠اند. محمد بن سعد ( از او روایت نقل کرده
گاهی کاملی داش  )٦/٢٥٩٥: ١٤١٤ت. (حموی، که از رأی مالك و سفیان ثوری آ

شـام مهـاجرت کـرد و در  ی ههجری، ابتدا به بغداد و سپس بـه رقّـ ١٨٠واقدی در سال 
عطفـی در زنـدگی او  ی هآنجا با یحیی بن خالد برمکی ملاقـات نمـود. همـین دوران، نقطـ

شود؛ چه اینکه تحـت عنایـات برامکـه، خیـر و نیکـی زیـادی متوجـه وی شـد.  قلمداد می
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) سرانجام دوباره به بغداد برگشت، تا اینکه مأمون پـس از برگشـت بـه ١/٦: ١٤٠٩(واقدی، 
: ١٤١٠بغـداد شـرقی منصـوب کـرد (ابـن سـعد،  ی هعسکر ناحی آنجا، او را به سِمت قاضی

) و مراتب علاقه و تکریم زیـادی را نسـبت بـه او آشـکار سـاخت. (ثقفـی کـوفی، ٣٣٥/ ٧
اند تا اینکـه در شـامگاه دوشـنبه، یـازدهم ذی ) واقدی در همین منصب باقی م٥٧٨: ١٣٧٣

سالگی بدرود حیات گفت و در قبرستان خیزران به خاک  ٧٧هجری، در  ٢٠٧الحجه سال 
 )٢٥٩٥/ ٦: ١٤١٤سپرده شد. (حموی، 

اند کـه وی  اند، بدین مطلب نیـز تصـریح داشـته منابعی که به شرح حال واقدی پرداخته
در زندگی داشت، بسیار بزرگوار و بخشنده بـود و  رغم مشکلات و تنگناهای مادی که علی

الـف ؛ خطیـب بغـدادی،  ٥، ١٤١٥شهرت کاملی به جود و سخاوت داشت. (ابن عساکر، 
 )٦/ ١: ١٤٠٩به نقل از: واقدی،  ٣/ ٣: ١٤١٧

 . مذهب واقدی٢
 ٧ق) او را شـیعه ٣٨٠(م  6در مورد گرایشات مذهبی واقدی، اختلافاتی وجود دارد؛ ندیم

یکـی از معجـزات علـیعلـیکرد و معتقد بـود کـه حضـرت  ای که تقیه می ، به گونهداند می
و سـیموسـیحضـرت  ی هاست؛ چنانکه تبدیل عصا به مار و اژدهـا، معجـز  اکرمپیامبر اکرم

ــده ــز  زن ــان، معج ــیعیســیحضــرت  ی هکردن مردگ ــدیم، س ــود. (ن ؛ ر.ک:  ١٤٤: ١٤١٥ب
 ) ٥٧٩: ١٣٧٣کوفی،  ثقفی

ننینمذهب امّا متمایل بـه امیرالمـؤمنین ق) او را عثمانی٤١٣شیخ مفید (م یین دانـد و در  میننم
 )١١٢تا:  واقدی آورده است. (مفید، بی الجملهایی از کتاب  خود، عبارت جملکتاب 

را کـه در منینامیرالمـؤمنین ی هواقـدی، خطبـ الجملق) نیز به نقل از  ٤٠٦سید رضی (
البلاغـه  ، در نهجهنگام عزیمت به بصـره ایـراد کـرده  8قار هجری، در سرزمین ذی ٣٦سال 

   9آورده است.

ق) همـان سـخن ١٣٨٩ق) و آقـابزرگ تهرانـی (١٣٧١از علمای متأخّر نیز محسن امین (
: ١٤٠٦کنند و ظاهر این است که قائل به شیعه بودن واقدی هستند. (امـین،  ندیم را نقل می

 )١/٣٥٠: ١٤٠٨؛ تهرانی،  ٣٠-٣١/ ١٠
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تـوان مؤیّـد  را میسـینحسـینقتل امـامو محسنیننگارش آثاری از سوی او در تولد حسنین
-٦٥٦الحدیـد ( گرایش شیعی واقدی برشمرد. از شـواهد دیگـر بـر تشـیع او، نقـل ابـن ابی

ی جنگ اُحُد و فـرار فلانـی و فلانـی از  ق) از بخشی از کتاب مغازی واقدی، درباره٥٨٦
فقیـه شـیعیان،  ١٠الحدید این ابهام را از محمد بن معدّ علوی موسوی، این نبرد است. ابن ابی

پرسیده و او قسم یادکرده که منظور واقدی، عمر و عثمان بوده اسـت. (ابـن أبـی الحدیـد، 
 )١٨: ١٣٨٧؛ جعفریان، ٢٤-٢٣/ ١٥: ١٣٨٧

صـلّی اللّـه «، گـاهِ نوشـتن سولدر کتاب مغازی واقدی، هنگام درود بر حضرت رسول
 ی کلمـه -قـد هسـتندگوینـد و بـدان معت که شیعیان بـدین صـورت می-» علیه و آله و سلم

کـه نـام  شـود. امـا هنگامی اکتفا می» صلّی اللّه علیه و سلّم«محذوف است و تنها به » آله«
بلافاصـله پـس از اسـم حضـرت، ذکـر » السـلام علیه«آمده است، عبارت منینالمؤمنین امیر
مَ اللهُ وَجهَهُ «شود، برخلاف عرف اهل تسنن که از عبارت  می در کننـد.  اسـتفاده می ١١»کَرَّ

) ٢١٣/ ١: ١٤٠٩(واقـدی، » رضی الله عنه«مورد ابوبکر و عمر نیز، بعد از اسم آنها عبارت 
آورد و در مواردی هم بدون اینکه نامی از آن دو ببـرد، فقـط بـه را همچون دیگر صحابه می

عنـایتی خاصّـی در  کنـد. گویـا بی ) اکتفـا می١/٢١٦: ١٤٠٩(واقـدی، » شـیخین« ی کلمه
برد و بین آنهـا  لفا وجود دارد؛ چنانچه گاهی گروهی از صحابه را نام میمواضع واقدی به خ

طلبـد،  خلفای راشدین هم هستند اما چنانکه باید و شاید است و عرف اهل تسـنّن آن را می
 )٢٠/ ١: ١٣٦٩کند. (واقدی،  حقّ ایشان را ادا نمی

تشـیّع واقـدی از  هـای بعـدی، مواضـع ابـراز البته این امکان نیز بعید نیست کـه در زمان
ــابش حــذف و دســت ــد در  کت ــی الحدی ــن اب شــرح خورده اســت؛ چنانکــه در نقــل از اب

نـزد آنهـا » فلان و فلان«گذشت که هنگام درک محضر عالمی شیعه، عبارت  البلاغه نهج
)، امـا اکنـون کـه کتـاب مغـازی ٢٣-٢٤/ ١٥: ١٣٨٧خوانده شده بود (ابـن أبـی الحدیـد، 

 ن ماجرا و تعابیری از این دست وجود ندارد.شود، اثری از ای بررسی می

در مجموع، از شـواهد یادشـده و تصـریح بسـیاری از علمـایی کـه ذکرشـان گذشـت، 
بیشتری داشته باشد؛ البته نـه آن تشـیّع اعتقـادی و امـامتی،  ی آید که تشیّع واقدی غلبه برمی

-اعتبـار بیشـتر را بـه امـامبلکه تشیّع به معنای مُتِشَیّع؛ یعنی کسی که نسبت بـه سـایر خلفـا، 
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آمـده اسـت. » کـان یتشـیّع...«ی واقـدی  داد؛ چنانکه در نقل از نـدیم دربـاره میعلیعلی
 )١٤٤: ١٤١٥(ندیم، 

 . آثار واقدی٣
های بسیار و حـافظ مغـازی و سـیر و اخبـار مـردم واقدی، مردی دانشمند، دارای نوشته

گـاه بـه  نوشته بود؛ چنانکه ابن سعد ـ کاتب و شاگرد او ـ با توجه به های اسـتادش، وی را آ
آهنگـی آنهـا  ی احادیث و احکام و اجتماع و هم سیره، مغازی، فتوح، اختلاف مردم درباره

 )٣١٤/ ٥: ١٤١٠کند. (ابن سعد، در موضوعات، معرفی می
های نوشـته شـده بـه دسـت واقـدی، در منـابع گونـاگون ادبـی و  اسامی و تعداد کتاب

 چند آمده است. از جمله: شناسی با اختلافاتی کتاب

. فتـوح ٥. فتـوح الشّـام ٤. الطبقـات ٣. اخبـار مکـه ٢. التاریخ و المغازی و المبعث ١
. حـرب ١١. الـردّة و الـدّار ١٠. ازواج النبـی ٩. السیره ٨. مقتل الحسین ٧. الجمل ٦العراق 

. ١٦اکح . المنـ١٥. امـر الحبشـه و الفیـل ١٤. وفـاة النبـی ١٣. صـفّین ١٢الاوس و الخزرج 
. مراعـی قـریش و ١٩بکـر و وفاتـه  . سـیرة ابی١٨. ذکـر القـرآن ١٧بکـر  السقیفة و بیعـة ابی

. ٢٠الانصار فـی القطـائع، و وضـع عمـر الـدواوین، و تصـنیف القبائـل و مراتبهـا و انسـابها 
. ٢٢. مولّـد الحسـن و الحسـین و مقتـل الحسـین ٢١الرغیب فی علم القرآن و غلط الرجـال 

. غلـط ٢٦. التـاریخ الکبیـر ٢٥. الآداب ٢٤. تـاریخ الفقهـاء ٢٣ر و الـدراهم ضرب الـدنانی
. الاختلاف. (ندیم، ٢٨. السنة و الجماعة و ذمّ الهوی و ترك الخوارج فی الفتن ٢٧الحدیث 
ــاقوت، ١٤٤: ١٤١٥ ) بــه ظــاهر تنهــا ٢٣٩/ ٤: ١٣٩٤؛ صــفدی،  ٢٥٩٨/ ٦: ١٤١٤؛ قــس: ی

 است. مغازیالکتاب برجای مانده از واقدی، همین 

 . وجه نامگذاری کتاب مغازی٤
التـاریخ و المغـازی و قسمتی از کتاب بزرگ واقدی بـا نـام کتـاب  مغازیگویا کتاب 

آمـد. (واقـدی،  جـدا بـه شـمار می ی بوده که هر کدام آنها یـک کتـاب یـا رسـاله المبعث
در کـرمپیـامبر اکـرم ی جهت نامگـذاری کتـاب بـه مغـازی، توصـیف سـیره )١٩/ ١: ١٤٠٩

آوران  مغازی بـه معنـای صـفات و کارهـای جنـگ ی های صدر اسلام است و کلمه نگج
) البتــه واقــدی در ٤٣٤/ ٤: ١٣٧٢؛ فراهیــدی، ١٢٤/ ١٥: ١٣٧٣آمـده اســت. (ابــن منظــور، 
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پـردازد،  هـا و عملکـرد حضـرت در آنهـا نمی خویش فقط به تبیین تـاریخی جنگ ی نوشته
 )٥/ ١: ١٣٦٩ ،دهد. (واقدی نیز ارائه میاجتماعی و اخلاقی  ی بلکه مطالب آموزنده

عصر و دیگر افراد بعـد از او،  های بزرگان هماز چگونگی کار او در اثر و همچنین گفته
: ١٤١٧انـد (بـرای نمونـه ر.ک: خطیـب بغـدادی،  که کتاب او را الگـوی خـود قـرار داده

ــر می٤٣٢-٤٧١: ١٤١٥عســاکر،  ؛ ابن٢١٢-٢٣٠/ ٣ ــین ب ــد کــه او  )، چن ســته  اســت خوا آی
هـای  تر بـه حقیقـت را از جنگ گزارش و توصیفی دقیق، منسجم، علمی و هر چـه نزدیـک

ها را برای  در این جنگاکرماخلاقی و اجتماعی پیامبر اکرم ی صدر اسلام ارائه داده و سیره
 آیندگان به امانت گذارد.

 . محتوای کتاب، روش و اهمیت آن٥
مشایخ و راویـان اخبـارش را  ی قدمه، سلسلهواقدی، در محتوای کتاب خود، ابتدا در م 

ــامبر ــاریخ هجــرت پی ــان ت ــه، از ســریهــامبرآورده اســت و پــس از بی ــه مدین ــن  ی ب حمــزة ب
کند و به صورت یک فهرسـت اجمـالی، نـام  عبدالمطلب در ماه رمضان بحث را شروع می

. ذکـر کـرده اسـتسولرسولها و تاریخ وقوع آنها را تا هنگام وفات حضرت ها، غزوهسریه
کنـد. آخـرین  را ذکـر می ٤٧هـا نیـز عـدد و برای سریه ٢٧های حضرت را وی تعداد غزوه

هـا و همچنـین شـعارهایی در مدینه به هنگام غزوهیامبرمطلب در مقدمه، نام جانشینان پیامبر
) در ادامه، بـه ١-٨/ ١: ١٤٠٩دادند، آمده است. (واقدی،  که حضرت در میدان نبرد ندا می

پردازد و چنانکه گذشـت میاکرماکرمهای رسول ها و غزوهف سریهبحث اصلی یعنی توصی
از سریة حمزة بن عبدالمطلب که به نقل او در مـاه رمضـان، یعنـی مـاه هفـتم از مهـاجرت 

ها  یکِ سریه ) و بعد از آن، یک٩/ ١: ١٤٠٩روی داده، آغاز کرده است (واقدی، یامبرپیامبر
بسط داده تا اینکه با ماجرای حجة الـوداع ها را با رعایت سال وقوع حوادث، شرح و  و غزوه

 برد. و فرستادن سپاه اسامة بن زید به نبرد موته، کتاب را به پایان میمکرممکرمنبی 

نگاری، به صورت روایی اسـت؛ روش تدوین و نگارش کتاب مغازی واقدی، در تاریخ
کنـد.  ا ذکر میآنها ر  ی های مختلف دربارهیعنی ذیل هر حادثه و خبر تاریخی، ابتدا روایت

هـای هنگام نقـل روایـت ی کتاب و به ی اسناد در مقدمه البته واقدی به ذکر راویان و سلسله
ی روایـی، طبـق اصـطلاح  بسـنده کـرده اسـت کـه ایـن شـیوه» انـدگفتـه«تاریخی به لفظ 

 شود.  نامیده می١٢»مرسل«محدثان، 
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ی مدینه (اهل حدیث)، در نگار نویس برآمده از مکتب تاریخنگار و سیرهواقدی، تاریخ
نگـاری، بـه روش ترکیبـی نزدیـک شـده  هـای تاریخ رسد که در روش نظر می قدم بعدی، به

هـا را بـا هـم  است؛ چراکه در نقل اخبار، به بررسی و گـزینش نقادانـه پرداختـه، اسـناد نقل
؛ روغنی، ١١١و  ٣٧: ١٣٨٨دست آورده است. (سجادی،  ترکیب و از چند سند، یک متن به

٩٢: ١٣٩٢( 

 . اهمیت کتاب مغازی واقدی٦
نگاری فنّی و علمی واقدی سبب شده که اثر او نسبت به آثار دیگر  اسلوب تاریخ. ١-٦

کردن حـوادث  نویسـان دیگـر بـه مرتـب نویسان و تاریخ مورخان برتری یابد. او بیش از سیره
هنگـام سـخن از ناپذیر اهتمـام داشـته اسـت. وی بـه گوناگون، با سـبکی منطقـی و خدشـه

هـا و اخبـار وقـایع را از آنهـا اد زیادی از راویـان کـه روایـتها، آنها را با ذکر نام تعد جنگ
هـا و شنیده و نوشته، همراه ساخته است. پس از آوردن سلسله سند خبـر، هریـک از غـزوه

ها را به صورت جدا جدا و بـا تـاریخ دقیـق هـر کـدام و همچنـین توضـیح جغرافیـای سریه
؛ ر.ک:  ٣١/ ١: ١٤٠٩واقـدی، طور مفصّـل، شـرح و تفسـیر کـرده اسـت. (تاریخی آن، به

 )٢٨/ ١: ١٣٨٣یوسفی غروی، 

های مهم ایـن کتـاب اسـت، واقـدی، نزدیکی اثر به زمان وقوع حادثه، از ویژگی. ٢-٦
را در اواخر قرن دوم هجری  مغـازیهـجری است و کتاب  ٢٠٧ متوفیهجری و  ١٣٠متولد 

ی  به صدر اسـلام و دوره) نزدیکی نسبی عصر نویسنده ٢١/ ١: ١٣٦٩نوشته است. (واقدی، 
، کتاب واقدی را ممتاز ساخته و آن را جـزء منـابع کهـن، دسـتِ لسولرسوحیات حضرت

 اول و معتبر تاریخی قرار داده است.

ای، آیاتی مربـوط بـه  واقدی در بسیاری از موارد، در نگارش اخبار، اگر در واقعه. ٣-٦
ت. برای نمونه، آیـات نـازل شـده آن نازل شده است، آیات و شأن نزول آن را هم آورده اس

هایی  نضیر، خندق و تبوک را ذکـر کـرده و حتّـی فصـل های بدر، اُحُد، بنی در مورد جنگ
را بدین منظور در نظر گرفته است، حتی اختلاف نظرهایی که در تفسیر آیـه شـده   جداگانه

سـیره و هـای  که این موضـوع، در کمتـر کتـابی از کتاب کند؛ درحالی است را ملاحظه می
) ١٠٦٠، ١٠٢٢، ٤٩٤، ٣٨٠، ٣١٩، ١٣١: ١٤٠٩مغازی توجـه شـده اسـت. (ر.ک: واقـدی، 

 تر کرده است. تر و خواندنیواقدی به این شکل مطالب کتاب مغازی را مستدل
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آوری اخبار و روایات مختلـفِ مربـوط بـه سـیره علاقـه،  نویسنده کتاب، به گرد .٤-٦
در بیشتر منابع، ذکر و تصریح شده اسـت؛ گویـا  اهتمام و توجه خاصی داشته و این مطلب

کتاب مغازی با استفاده از تمامی منابع شفاهی و مکتوب موجود در دست خـود نویسـنده، 
را بـا سـفر بـه کـرمهای نبـی اکـرموجو در بحث غزوه تدوین شده است. او تحقیق و جست

سـرانجام رسـانده  در قبایـل مختلـف، بـه ١٣وجو از افراد نسّاب محل وقوع حادثه و نیز پرس
انـد  ) در مورد دقت نظر او در نگارش اثر خـویش چنـین گفته٥٩: ١٣٨٣است. (جعفریان، 

ی چگـونگی شـهادت و محـل مـرگ  که از فرزندان صحابه، شهدا و وابستگان آنها دربـاره
رفـت و محـل را  شـد، مـیپرسید و سپس خودش به جایی که گفتـه مـی خویشاوندشان می

بـه نقـل از:  ٦/ ٣: ١٤١٧الف؛ خطیـب بغـدادی،  ٥: ١٤١٥عساکر،  کرد. (ابن مشاهده می
 )٦/ ١: ١٤٠٩واقدی، 

ی میـدانی  های مهم واقدی برای نوشتن کتاب مغـازی، مشـاهدهبنابراین یکی از ویژگی
را از نزدیک دید، در آنجا به تحقیـق پرداخـت و اکرمهای جنگ پیامبر اکرم است؛ او میدان

) همین ویژگ،ی اثر وی را از آثار ٥٧٨: ١٣٧٣قفی کوفی، کتاب خویش را به پایان برد. (ث
 ی سیره و مغازی ممتاز ساخته است.  دیگر نویسندگان در زمینه

منظـور مفصّلی که واقدی با مسافرت به مناطق وقوع حادثه، بـه  مطالب جغرافیایی .٥-٦
یـایی هـای جغرافهای اولیـه بـرای نوشـته مایه کسب معلومات صحیح به دست آورده، دست

ها گردیده است. در حقیقت، خشت اساسی توسط واقـدی نهـاده شـد تـا  مسلمانان و عرب
ق) ـ و دیگـران، در ٢٧٩پیروان او ـ امثال محمد بن سعد، شاگرد و کاتـب وی و بَـلاذُری (

 )٣١-٣٢/ ١: ١٤٠٩های فراوانی ببرند. (واقدی،  کتب مربوط به فتوح، از آن بهره

ی گستردگی کار نویسنده و جستجوهای بسـیار او در  دهدهن مغازی واقدی نشان. ٦-٦
اسـت. فقـط در مقـام مقایسـه، دامنـه و سـولرسـولها، از هجرت تا رحلت حضـرت روایت

ی ابن اسـحاق  شود. برای مثال، در مقایسه با سیرهوسعت و ارزش فعالیت واقدی روشن می
ینکـه بـه جزئیـات و ـ هر چند که قبل از مغازی گرد آمـده اسـت ـ کتـاب واقـدی از نظـر ا

 ی ابن اسحاق ترجیح و برتری دارد. پردازد، بر سیرهحوادث مختلف ریز و درشت می

ی  کار واقدی به قدری وسیع و مفصّل است که علاوه بر اینکه تاریخ وقـوع همـه. ٧-٦
هـا هـا و سـریههای مهم، نام افرادی را که در غزوه نبردها را دقیق مشخص کرده، در جنگ



 

 

60 
 

شـدگان دشـمن را نیـز  را ذکر نموده و آمار و اسامی شهیدان مسلمان و کشته شرکت کردند
 )٣١/ ١: ١٤٠٩بیان کرده است. (واقدی، 

ی  ها نیسـت، بلکـه سرشـار از مطالـب آموزنـده کتاب واقدی، فقط تاریخ جنگ .٨-٦
های مختلـف فـداکاری، صـمیمیت و  طور مثـال، صـحنه اخلاقی و اجتماعی نیز هست؛ به

نماید. رغبت  بسیار جلب توجه میاکرمی رهنمودهای پیامبر اکرم انان در سایهاخلاص مسلم
بـرای ـامبری شهادت، اصرار پیرمردان و افراد علیـل بـه پیـامبر نوجوانان برای وصول به درجه

کمـی سـن و سـال، از  ی شرکت در جنگ، پیشنهاد نوجوانانی که به واسطه ی کسب اجازه
کننـدگان، صـبر و رفتن و زورآزمایی با شـرکتگ اند، به کشتی شرکت در جنگ محروم شده

دیده، سـیمای مهربـان و  بردباری و شکیبایی مادران، همسران و خواهران داغدار و مصـیبت
منشـی انصـار  نسبت به بازماندگان شهدا، گذشت و بزرگسولرسولحضرت  ی عنایت ویژه

ای آزادکردن ایشـان، اندیشی بر  رفتاری با اسیران و چارهدر مقابل غنایم و امور مادی، خوش
بینی، همه و همـه از امـوری  اندیشی و باریك در عین حال در موارد لزوم، شدت عمل و دور

خصـوص در ایـن برهـه از زمـان، بـه فراگـرفتن و  اسـلامی همیشـه و به ی هستند که جامعه
 )٥/ ١: ١٣٦٩کردن بدان سخت نیازمند است. (واقدی،  عمل

 ی اسـلامی در فاصـله ی لب مظاهر زنـدگی جامعـهمغازی واقدی، نموداری از قا .٩-٦
اسـت کـه شـامل بسـیاری از امـور اجتمـاعی و اقتصـادی ـامبرمیان هجرت و رحلت پیـامبر

شـود و  زندگانی در صدر اسلام، مانند آداب زنـدگی، و رسـوم دفـن مردگـان و زراعـت می
 )٣٤/ ١: ١٤٠٩ها را نیز در خود جای داده است. (واقدی،  نکاتی در مورد بت

ها در کتاب مغازی واقدی، باعث کسب امتیـاز و این ویژگی ی ر مجموع، وجود همهد 
دانان از همان قرن سـوم تـا بـه امـروز شـده اسـت.  اعتبار این اثر در میان مورخان و جغرافی

داشـت و در نگـارش آن، بـرخلاف کـرمپیامبر اکـرم ی واقدی، توجه ویژه به مغازی و سیره
برد و به همین دلیل مورد طعـن و انتقـاد برخـی  ر بهره میاهل حدیث، از روش تاریخی بیشت

از اهل حدیث قرار گرفت امّا کتاب مغازی او، در طول تاریخ، میان هـر دو گـروه شـیعه و 
 سنی، اعم از مکتب مدینه و عراق، مورد استناد و استفاده قرار گرفته است.

ری نموده، برخی نقـاط علاوه بر نکات مثبت و دقیقی که واقدی آنها را به دقت گردآو 
ی  جهت گسـتردگی کـار و دامنـه شود که احتمال دارد بـه ضعف هم در کار او مشاهده می
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وجود آمده باشد؛ از جمله اینکـه تعریفـی را کـه قبـل از وی و یـا بعـدها در  وسیع مطالب به
خـودش در آن حضـور ـامبرهـایی کـه پیـامبر ای کـه جنگ گونه مورد غزوه و سریه شده (به

شـد، سـریه  فرسـتاد و خـودش عـازم جنـگ نمی غزوه و آنهـایی کـه فرمانـده مییافت،  می
هـا و اند) را مورد توجه قرار نداده است. با وجود اینکه خود او مبنای تعریفش از غـزوه گفته
 )٧/ ١: ١٤٠٩، همان مبنای مشهور است. (واقدی، یامبرهای عصر پیامبرسریه

کـه دو تـاریخ را  اشـتباه دارد؛ چنان همچنین در برخی موارد، در ثبت تـاریخ حـوادث، 
شدن سفیان بن خالد بن نُبیح هُذلی ذکر کرده است که بـا هـم سـازگار نیسـتند؛  برای کشته

رجیـع روی  ی ماه از هجـرت و قبـل از سـریهوششمینگوید: در ماه صفر سی در جایی می
: ١٤٠٩(واقـدی،  چهارم از هجرت دانسته است.وداده و در جایی دیگر، آن را در ماه پنجاه

را یکبار در رمضان سال هفـتم هجـرت اکرم) همچنین مرگ یسار، خادم پیامبر اکرم٣٥٤/ ١
و در جنگ میفعه نقل کرده و بار دیگر، مـرگ او را در شـوال سـال ششـم هجـرت یـادآور 

بنـی لحیـان را  ی  ) در جـایی سـال وقـوع غـزوه٥٦٩ -١/٧٢٦: ١٤٠٩واقدی، شده است. (
جری دانسته، اما در جایی دیگر، آن را در محرم سال ششـم هجـرت الاول سال ششم هربیع

لحیـان،  بنی ی  ) همچنین در ماجرای غزوه٥٣٥-٥٣٧/ ١: ١٤٠٩واقدی، بیان نموده است. (
گوید: خبیب بن عدی در دست قریش اسیر بود، در صورتی که پیش از این بیان داشـته  می

واقـدی، م هجری، کشـته شـده اسـت (رجیع در ماه صفر سال چهار  ی  که خبیب در واقعه
٣٥٤/ ١: ١٤٠٩( 

گیري نتیجه  

نگـاری مدینـه اسـت واقدی از مورخان اواخر قرن دوم هجری و برآمده از مکتب تاریخ
نگاری مدینه تأثیر مکتب تاریخاو ـ به دلیل تربیت وی در مدینه و تحت ی که تخصّص ویژه

آثار متعدد و متفـاوت واقـدی، کتـاب  ـ در مغازی، فتوحات و اخبار تاریخی است. از میان
اوج  ی تـرین آثــار برجامانــده از اوســت. ایـن کتــاب را بایــد نقطــهیکــی از مهــم» مغـازی«

جهت تأثیرگذاری بنیـادی نگاری در اواخر قرن دوم هجری دانست؛ به نگاری و مغازی سیره
 که این نوشته در این دانش داشته است. 

های مرسـل در مغـازی، از سـوی محـدثان، مـورد یتجهت آوردن روا با اینکه واقدی به
طعن و انتقاد قرار گرفتـه اسـت، امّـا کتـاب مغـازی او مـورد اسـتفاده و اهتمـام مورخـان و 
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ق)، طبری (م ٢٨٣ابواسحاق ابراهیم ثقفی (م  ق)،٢٧٩(م  نویسندگان بزرگی چون: بلاذری
ق) و ابو الفـدا ٦٥٥د (م ق) و ابن ابی الحدی٦٣٠ق)، ابن اثیر (م ٣٤٦ق)، مسعودی (م ٣١٠
یافتگـان  شـمردند. اگرچـه واقـدی، از پرورشمـی ق) قرار گرفته است و آن را معتبر ٧٣٢(م 

های فراوانی کـه امثـال ثقفـی،  گیری نگاری اسلامی است اما از بهره مکتب مدینه در تاریخ
 اند، چنـین های خود از آثار واقـدی داشـتهدر کتابضیو سید رضیفیدمسعودی، شیخ مفید

آید که او از نویسندگان تأثیرگذار بـر مکتـب عـراق بـوده و جایگـاه علمـی او در بـین  برمی
 مورخان عراقی، بسیار مهم جلوه کرده است.

های منفـی و  همچنین به جدّ باید اظهار داشت که نقاط مثبت مغازی واقـدی، بـر جنبـه
ی  سـیره ی در زمینه ترین کتاب ضعفِ کتاب، غلبه و رجحان دارد و همواره بهترین و جامع

 .در مدینه خواهد بوداکرمنظامی پیامبر اکرم
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 نوشت ها: پی
 آمده است.» رسول الله«، »النبی«. در دلائل النبوه و سبل الهدی به جای ١
 ).١٩٩٢-١٩٢٠/ Marsden Jones. مدیر مرکز مطالعات عربی دانشگاه آمریکایی قاهره (٢

University of Oxford .٣ 
اند. ر.ک: حموی،  منابع نام نویسنده را به صورت محمد بن عمربن واقد واقدی ذکر کرده . برخی٤

اند. ر.ک:  . برخی هم محمد بن عمربن واقد اسلمی ضبط کرده٢٥٩٥، ص ٦یاقوت، معجم الأدباء، ج
 .٢٤١، ص٧ابن سعد، طبقات الکبری، ج

برای اطلاع بیشتر در مورد او و نَسَبش رجوع  . گویا سائب خاثر از مُغنّیان و نوازندگان معروف مدینه بود.٥
 .٤٤٦ -٤٤٥، صص٨کنید به: اصفهانی، الأغانی، ج

. گویا اسم کامل و اصلی او ابوالفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الندیم است و به اشتباه به ٦
ه قلم رسول جعفریان، باره رجوع کنید به ترجمه مقاله ایمن فؤاد سید، بابن ندیم معروف شده است. در این

  www.ical.irدر سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
شیعه به  ،. مفهوم تشیع در قرون نخستین اسلامی، اعمّ از تشیعی بوده که اکنون رایج است. در آن دوره٧

شیعه به معنای  دانست. همچنین را مقدّم بر عثمان می علیشد که امام علی معنای عام به کسی گفته می
مُتشیّع، کسی بود که در مقام مقایسه میان خلفا، اعتبار و اعتنای بیشتری به امیرالمؤمنین داشت. (ر.ک: 

 )١٩ -٨٧، ص١٣٨٨جعفریان، 
 . سرزمینی نزدیک بصره.٨
 .٢٣١. نهج البلاغه، خطبه ٩
 علمای حله در قرن هفتم هجری. . از فقهای امامیه و١٠
 اش را با کرامت بدارد.خداوند چهره  . یعنی١١

 افتاده باشد. صوممعصوم آن و بین راوی ی واسطه که گویندمُرسَل به حدیثی می١٢ .
 . افراد دارای علم نسب شناسی که در قبایل وجود داشتند.١٣
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